
 بسم الله الرحمن الرحيم

 جنگ انفاق و نفاق

 

 اي بي سر ي کلي؛ از سورهیشِما 

من نسبت به رسول ؤسامانيِ مسروسوره برائت، شرح بي! عجب حکایت غریبي دارد ،«سوره سرزده»این 

کفه  آورد و اگرمي هایت را روي ترازوجلوتر، محبت( 1.)ترساندتمي اي که اول از برائتِ رسولخداست. سوره

 ها راسنگین یقه کفه ،همانجا( 2).بنددمي تر باشد، یکسره با فاسقان جمعترسول الله ـ صلي الله علیه و آله ـ سبک

گوید: کمکتان کردم، چون رسولم را کمک کردید. از مي کند. با تشر به ایشانمي گیرد و با آنها تسویه حسابمي

دهي از مي گیرد. چرا اجازهمي الؤبعد حتي کمي خود رسول را به س( 4()3.)گذارماو کم بگذارید از شما کم مي

 (5) رحمتت سوء استفاده کنند؟ رسول من! یک کم بر اینها سخت بگیر!

ت و أبر آنها نیفزود؛ مگر جر ،گیرد. آنها که این همه رأفت نبيمي «هانشناسنمک»سپس دوباره سراغ از 

« انزب»و  «چشم»، گمان داشتند از کردنداو تلقيّ مي «بلاهت»معاذ الله ـ  نبي را ـ «متانت»آنها که . جسارتشان را

 «تیغ»نبي، « تاب»هایي که در برابر همان( 6.)کردندخطاب مي ،«گوش»ید؛ لذا او را آنميدر برابرشان کاري برنبي، 

دانستند و با آن، اوقات فراغت مي« سرگرمي»رسول را « استهزاء»هایي که همان( 7.)کردند« محادّه»شدند و با او 

ت ببیند؛ بس که گوید؛ از اینکه تاب ندارد کسي را در مشقّ مي نبي «حرص»در آخر هم از  (8.)کردندمي سپري

 (9.)رئوف و رحیم است

و  «هاکشش» يبا همه. «مدّش»و  «جزر» يبا همه ؛نمایاندمي را« اقیانوس نبي» سوره توبه، به تو

اند را پس زده «هاگرداب» يهایي که همهنماید؛ هماناند را ميآناني که به دامن جزرش افتاده يهمه «هایشرانش»

 (11.)اندرهسپار شده« علياَفقاُ»و تا 

اویند. آنها، نه تنها باکي از این دوري « دافعه»و « مد»که در مدار و هم آنهایي را در قاب تصویر نشانده، 

 (12.)خواهند رسول و اوضاع پیرامونش را هم آشفته کنندمي بلکه(، 11.)ندارند
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  ،انمؤمنپیامبر، منافقان 

« اهداف»دهي شده، با گروهي که سازمان( 13.)خواندمي« منافقان»را با نام « درگیر با پیامبر يدایره»قرآن، این 

قند و هایي که فاسخباثتشان، فراموشي خداست. همانسگالي و رسول درگیرند. آنهایي که کانونِ بد« هايفعالیت»و 

 .اندخط زده «رحمتِ خدا»خودشان، نام خویش را از لیست 

و  «نماز» ،«ستادشان»است. « منکر»و  «معروف»اي که بناي امر و نهیشان، بر مبناي منانند؛ جرگهؤدر مقابل، م

خدا و رسول. اینها به عکسِ منافقانِ فاسق، در دفتر عزیز  «طاعت»جز ؛ اي ندارنداست. برنامه« زکات» ،«سپاهشان»

 (14).اندنامي نوشته ،«رحمت»براي هر حکیم، 

منان را ؤل میبان، رجا سوزنگزینند. از اینمي مرکب ،«رحمت»و  «لعن»سر این دو راهي است که مسافرین 

( 15).بردمي «رضوانٌ منَِ اللهِ اَکبرَُ»کند و تا مي سوار« تحت جناتر اَنها»اي را بر کند. عدهمي از منافقان جدا

  (16).فرستدمي «واهمُ جَهنََّمأمَ»کند و به مي سوار« اخم نبي»اي هم بر طائفه

 د؟!رهسپار شدن( 18) «مقیمٌ بٌعذا»و ( 17) «سفلي هکلم»او، به  «استواء رحمت»اي از ها چه شد عدّامّ

 

 از عهد شکني تا نفاق 

 تو ندادند؟« نار»ن، آنها را بیش از دادند؟ مگر چه کالایي داده بودند که با آ «بلیط جحیم»چه شد به اینها 

چه بود؟  «جان فروشي»داني متاع این قوم، در بورس مي پیشینه است. نه!مپندار که این رهگزیني، به یکباره و بي

کالاي »رو کردند و « حقُهّ»دادند، اینها متاع مي باز پسشان «همه»گرفتند و مي «هیچ»در آن بازاري که از آنان 

  د.وردنآ «تقلّبي

ه ما ت باگر از فَضلنداشت. با خدا عهد بستند:  «نخ صداقت»جانشان، « اسکناس»هاشان همه قلّابي بود. هسکّ

تا متاع فضل خدا را ین دلالان نیرنگ، ا( 19).دهیممي نشان ،«ویترین صلَاح»آوریم و مي «متاع صداقت»دهي، 

 ،«عرَضه»داشتند. به جاي مي پا به فرار گذاشتند. انگار نه انگار عهدي بسته بودند و باید ثمني عرضهگرفتند، 

« نفاق»خود، براي آنان  «فضل»دانستند خدا زیر کالاي نمي( 21)« دوان دوان»و « شتابان»آن هم کردند؛ « عراضاِ»

 !در سبد متاعشان بود؛ ولي اینان چه کور بودند که نه این دیدند و نه آن ،«بلیط جحیم»جاساز کرده. 

در  «عهد شکني»کند. تا غیر مي سوار قطار نارت ؛ اگر بلیط نفاق بردي، حتماًداردبر نمي «خطا»خدا،  «ریل»آري، 



به غیوب تو، نه  .خبر دارداز سرّ و نجوایت نشانت دهد، « راه»آنکه باید ( 21).دهندنمي جز نفاقت جیب نداري، 

 (22).است« علّام»بلکه  ،«عالم»

  سیماي راستان 

ر دهند، پا نیز نگه ندارند. همان عابدان گاند. سر ا« ولخرجي»راه کساني است که اهل  ،«رو راستي»مسیر 

 «معروف» ،«امرشان»دارند. مي متّصل« سجده»به  ،«رکوع»کنند و مي «سیاحت»از غیر خدا تائبي که با پاي حمد، 

( 23).بینيمي« قانمناف» مقابل جبهه در که انيمؤمن همان خدا؛ حدود داراننگهخط همان. هاست« منکر» ،«نهیشان»و 

 (24).خورده« قرآن» و «انجیل» و« تورات»در دست دارند. بلیطي که پایش مُهرِ « بلیط جنّت»اینها 

اند که در برابر اینها، کساني( 25).اندفروخته« جان»داده اند و « مال»مخصوص کساني است که ، «لوکوموتیو»این 

؛ به کناردهند، کمترین چیزي که نمي( 27) دانندمي و جانشان را گران تر از هر چیز( 26) تاب گذشتن از مال ندارند

 (28).در راه خدا بخشیده« خرمایي يهسته»دیگري، ي چشم ندارند ببینند حتّ

 

 گري منافقانههراسي و ملامتدشمن تراشي،سودجویي، بهانه 

اگر هم در این راه همراهت ( 29)« بار سنگین»کشند و نه مي به دوش« بار سبک»همانها که در راه خدا، نه 

زند؛ مي و چه زیبا به رسولش نهیب (31).انددیده «نزدیک»به مشامشان وزیده و مقصد را  «سود»بوي  شوند، حتماً

 تنیس« منؤم» کند،فرار مي« خرج کردن در راه خدا» گوید: بدان آنکه ازمي و تو را بیدار کند. نهیبي که باید من

« تْ فروشيجنّ» و« جانْ خري» اینها به بازار( 33) تا در چنگِ خریدارِ خدا نیفتد؛ است( 32)« نفْقه» او در پي( 31)

 اینها بیزار شد. ربّ اینها گفت: اصلا« برخاستن» خدا، ازي قدر که حتّاي ابراز میل نیز نکردند. آنبلکه ذره؛ نیامدند

  !خواهم به این بازار پا گذاریدنمي

 «ابهاي پشت فروشگاهخوکارتن» ،«مفلوک ها» ولي این؛ خداست« جان خري» فروشگاه ،«نبرد با کفر» میدان

« حراج شیطان» را« لوحانساده» شما،آمدند، از بین مي که اگر؛ و چه خوب شد به این بازار پا ننهادند( 34) شدند

دا به دست خ« کالاي جان» قبل از اینکهسراسر گوشند، « خنّاس ها» کردند. آنها که بین شمایند، ولي براي اینمي

  (35).برسانند، به سرقت مي روند

 روي آنهزار و یک عیب عجب مکري دارند اینها! گاهي براي اینکه جنسشان را به بازار خدا نیاورند، 

 (36) « !طواقَسَ لا في الفتنةِأ» افتد! مي اگر با تو به کارزار بیاییم، چشممان به ناموس دشمن: گفتندمي گذارند.مي



کنند. اگر عده اي، همراه اینها فرار نکنند و در مي هر جا احساس خطر کنند، فرار( 37) لرزندمي اینها با هر غرشّي

ي براي خورند؛ چون چماقمي به چنگ نیایند، غصه« ثابت قدم ها» افتد. ولي اگرمي کارتیغ ملامتشان به دام بیفتند، 

به کمر « ریسمان توکل»، «درّه هاي خطر» ان که درمؤمندهند؛ به خلاف نمي کوبیدن ندارند. اینها بوي توکل 

 (38).دارند

! خدا چکد، حاشا کز آنان پذیرفته شوداي در راه اي خورَد و از ناخنِ خشکِ منافقان، قطرهاگر دري به تخته

 از مسیر بیرون است. آنکه در این راه نیست، انفاقش هم در بیراهههم « فاسق» حرکت در راه خداست. يانفاق، هزینه

 (39).ستها

 ،«منافق» با حضور هر یک، دیگري غائب است.. اند« همیشه درگیر» و« دشمن دیرینه» دو ،«نفاق» و« انفاق»

هم اگر آداب انفاق را پاسداري کنند، خدا « انفاق» شود. اهلنمي« منُفقِ» آورد،خرجي درهر چقدر هم اداي ول

کنند، خدا يم مبادا بگویي منافقان، هرچه کمتر خرج .کندمي براي اینها تیرْ تیز ،«نفاق»ایستد و برابر مي کنارشان

شود. اینها هر چه بیشتر مي حمل« گردن» باخرج نشود، « دستان» آنچه در این راه با؛ دهد! نهمي بیشتر فزوني شان

 (41).شودمي تربگیرند، گردنشان سنگین

 

 کاري، ریاکاري و ناسازگاري منافقانه ظاهر سازي، طلب 

 هاسفره شان را از آنآید، مي ان دارند، باز وقتي پاي منافع به میانمؤمناي که با اینها با این همه فرق و تفرقه

تقسیم » هنگامبرند تا خودشان را از شما جدا نشان دهند، مي هایي که از هر شکافي بهرههمان( 41).کنندجدا نمي

 درزنند! ولي خدا نکند در این حین، مي را فریاد« حزب الله» هايگیرند و آرمانمي« شور انقلابي»، «غنائم

 (42) گیرند!نکنند! از هر دیو و ددي براي براندازي مدد ميها که صادر چه بیانیه؛ به او کم گذارند« دهيسهم»

 هآنان باشد. آنچه همه سرمای« براي» و« به نام» اند،خرجي که دیگران کردهتوقع هم دارند ؛ کننداینها خرج نمي

حال آنکه مصرف ؛ طمع دارند« صدقات» مکند. حتي بهمي« زالو» چونانر راه خدا ریختند، اینان بود و د« هاپابرهنه»

 (43).صدقات، روشن است

 ،«فریب» و« شعار» را با« تامّ» خواهند دلمي راضي کنند،« تسلیم» و« اطاعت» را با« امام» به جاي آنکه

که « خاطي» به این است که ،«خطا» نزد اینان، خطاها به خودي خود وزن ندارد؛ وزن( 44).به خود گرم نگه دارند

 دست ولي اگر خداي ناکرده ؛همیشه ناچیز و قابل اغماض استاز خودشان باشد، « خاطي» و« خطا» اگر ؟باشد

  (45).زنندمي« طلبيعدالت» و« خواهيحق» آلوده شده باشد، نعره به ،در این فاضلاب« رقیب»



نفس » با« شُشِ مرده» کند. مگرنمي ببین به چه روزي افتاده اند! استغفار رسول هم دردي از آنها دوا 

 (46) شود؟!مي پرُ اکسیژن ،«مصنوعي

 

 هاي معنوي منافقان محرومیت 

بخل » مگر بهشود، طي نميه ناکجا ره برد؟ این راه نجس دیدي چه جاده نحسي است؟ از کجا شروع شد و ب

ا ر« هابهانه» نشینند ومي اند. در خانهها هم به خط ایستادهنیست، بهانه« خرج کردن» وقتي بنا بر. در مال و جان

به سبب این چنین بخلي است   (48).حفاظ بودن خانه را، گاهي بي(47) کنندمي زنند. گاهي گرما را بهانهمي صدا

 نداي به آستین دارحتما دسیسهسخن گویند، « جانفشاني» و« همراهي» آنها هم رنگي ندارد. اگر از« توبه» که حناي

 اینها حتي براي .کنندمتّهم مي« توهّم توطئه» ان را بهمؤمنکردن، گمبراي رد ها،البته منافقان در این حادثه( 49)

  (51).اندبهرهدر برزخ هم از خیرات و تبرّعات بياند. بس که خبیثند، اي نگذاشتهبرزخ خود هم باریکه

ق، مناف. بسته شده« هاي فقهِ قلبشانروزنه» هاي منافقان، همسان این نباشد کهولي شاید هیچ یک از شقاوت

قه ف» و« فقهِ مطرح در قرآن» این فقه، جداي از فقهي است که موضوع تخصصّ مجتهد است. مثَلَ. شودفقیه نمي

مثََل دو برادري است که شباهت زیادي با هم دارند؛ ولي به قدر چهل سال، با هم فاصله سنّي  ،«مقصود در حوزه

 اناست؛ هر چند از شباهتش« پیري کهنه کار» در برابر« جواني بُرنا» مانند ،«آن فقه» در مقایسه با« فقه حوزه» دارند.

 . شود فهمید هر دو از یک صلُبندمي

درک عمیق از احکام شریعت است؛ فهمي مستند به استدلال و استنباط. یعني این فقیه در برابر  ،«فقه حوزه»

حکام ا» هر استنباط، استدلالي در چنته دارد. هر چه بهال مکلّف، جوابي و براي هر پاسخ، استنباطي و براي ؤهر س

 . طلبدمي رابطه و ضابطه دارد، فقیه حوزوي را« خمسه

داســتان دیگري دارد. فهم در اینجا، فهمي اســت که لباس احرام پوشــیده و قصــد بیت عتیق « فقه قرآني» اامّ

 اي بوي غیر خدا،همقصد و مقصودي ندارد. به شرط آنکه این خانه، بتکده نشده باشد. اگر ذرّ ،«کعبه دل» دارد. جز

ــــامّــه نــازک آن نــازنـین اصــــابــت کنــد، ره ک   . فرمــایــدنمي اي نزول اجلال کنــد و لح ــهمي بــه ش

دا را خ يگرداننده جایي، دستِهاین فقه، فقهي اسـت که در برابر هر نشانه، حکایتي از لطف خدا دارد. پشت هر جاب

ــــان ــانــدنگــوش» دهــد. در پــس هــرمــي نش ــاب ــه رُخ ،«ت ــازوي خــدا را ب ــــدمــي قــدرت ب  (51).کش

طلبد. مروارید اقیانوس نبوي است، مي خواهد. عمق دارد و مسکنِ عمیقمي این فقه، بزرگ اسـت و منزلي بزرگ

 . گیردنمي پهلو « شیفتگانِ رسول» جز بر ساحل



 خواهد؛مي فقه، دل بزرگ (52).اي از فقه نداردسطحي و دور؛ همین است که بهرهمنافق، کوچک است و 

هاي هاست. محبوبمحبوب« سنگیني» و« قدّ» ها، بهدل« اندازه» و« وزن» است.« بزرگي دلپذیر» به« بزرگي دل»

 ( 53) کنندمي ها را تهيوزن، دلبي

ها، چشم به سمت چیست که زیر دست و پا درگیرياست؛ اینکه وسط « خوف» زند،ت را محک ميآنچه محبّ

داني و با اخم مي در دلت چه را بزرگ. لهِ نشود؟ اگر به نام و نان خیره شود، وزن دل به وزن حقیرِ نام و نان است

 هاي سبک، هیچ وقت فرودگاه فقهدل. کندمي ات حکایتت و وزن و اندازهلرزي؟ رهبت و خشیتت، از محبّمي که

اینها با همه پرستیژ و ( 54).شودنمي هم مؤمنشوند. اینها واقعا کم و کوچکند. هزار تاي اینها حریف صد نمي

ترسند؛ بلکه رَهبتشان به آنها، بیش از ترسشان مي« هاي از همه جا تحریم شدهپابرهنه» اسپانسري که دارند، باز هم از

 (55).نه از یدِ قهّارِ حکیم؛ بینندمي انمؤمنها را از دست از خداست. اینها چون فقه ندارند، ضربه

 .؛ همین است که بهره از فقه دارد«راغب» ها،است و به برتر« زاهد» ها، به کوچکمؤمن       

الي پرسید و پاسخي گرفت. با گستاخي گفت: فقیهان، ؤس( لامالسّعلیه) از امام باقر. ادبناشناس بود و بي ...

یَا وَیحْکََ وَ هَلْ رَأَیْتَ فَقیِهاً قَطُّ إِنَّ الْفَقیِهَ حَقَّ الْفَقیِهِ الزَّاهِدُ فيِ الدُّنیَْا » : اند. حضرتش فرمودنداده مثل تو جواب

اي؟! فقیه واقعي تو مگر فقیه هم دیده! واي برتو (56) « (وآلهعلیهاللهصلیّ)الرَّاغِبُ فيِ الْآخِرَةِ الْمُتَمسَِّکُ بسِنَُّةِ النَّبيِِّ 

 .هوآله ـ برداشتعلیهاللهها را هم از سنّت نبي ـ صلّيآن است که دلش را از دنیا کنده و در پي آخرت فرستاده. روش

یت تابع وضع ،«اسید مایع» خواهد؛ که در هر قالب، یک رو بیشتر ننماید. آنانکه مثلمي« ثابت» فقه، انسان

ه لّراهْ پ» ، عمیق. منافق، دائم به دنبالمؤمندهند. همین است که منافق، سطحي است و مي« نفاق» هایند، بوي گند

است؛ تا وقت فرار در تنگنا نماند. اگر احکام خدا را هم یاد بگیرد، براي این است که توجیه شرعي داشته « اضطراري

یابي. ينم اي و را بشکافي، درونش لایهمنافق، شناختني نیست؛ چون هر چه ا. ها او را در سطح نگه داشتهباشد. همین

گیرد. اینقدر بازیگر است که مي او فقط صورت است؛ آن هم صورتي که هر روز، رنگ و آرایش جدیدي به خود

 این نقاب را حتي قیامت هم از صورت ( 57) او که سخن راندیم« حَلْف» گیرد. از نقابمي قیامت هم همه را به بازي

 .ها، تنگناها را مي گذراندخورد. به خیال خامش، قیامت هم با این قسممي« قَسَم» جا گیر افتد،هر ( 58).افکندنمي

شوي. بسیاري از این مي تر روبرو، باطن دارد. هر لایه از درونش را که کنار زني، با عالَمي پیچیدهمؤمن

اما باطنش، ملائکه را روزي ؛ بینيمي توان کنار زد. او صورتش همین است کهنمي ي در قیامت هم ها را حتّلایه

 . داردوا مي( 59) «فتبارک الله احسن الخالقین»صدبار به 



ي نشیند و برامي پرد و با کهمي است. کَس چه داند او از قفس طبیعت، به کجا« مرغ عشق ملکوت» باطن او،

انند او دنميکزِ کرده و بال پرّان به بغل گرفته.  ،بینند که کن  قفسمي هایي از او رانالد؟! مردم، فقط زمانکه مي

 إِِنَّافَ»: ذخیره دارد. همین رزق از عالم بالاست که او را فقیه ساخته« ملکوت» هایي اززیر این پرهاي خسته، چه دانه

 (61) «المْؤُْمِنُ مُحَدَّثاً قَالَ یَکوُنُ مفُْهَماً وَ الْمفُْهمَُ الْمُحَدَّثُ لَا نَعدُُّ الْفَقیِهَ منِْهُمْ فَقیِهاً حتََّى یکَوُنَ مُحَدَّثاً فَقیِلَ لهَُ أَ وَ یَکوُنُ 

گفته  لام(لسّاعلیه) شماریم؛ مگر اینکه به او حدیث شود. پس به محضر امام صادقنمي ما از بین شیعیان، فقیه را فقیه

 و آنکه مفُهَم است، به او حدیث (فهمانند.مي به او چیزهایي) باید به او حدیث شود؟! فرمود: او مفُهَم است: شد

 .«شودمي

 نیز به« بهره» بخشد چشم ندارد. هنگاممي آنچه« بزرگي» به ،«بخشش» او آن قدر بزرگ است که هنگام

بَالِيَ یُلَا یَکوُنُ الرَّجُلُ فَقیِهاً حتََّى لَا » : گونه نباشد که فقیه نیستنگرد. او اگر اینآنچه به او رسیده نمي« کوچکي»

که کدام یک از دو لباسش  شود مگر اینکه باکش نباشدنمي مرد، فقیه (61) « أيََّ ثَوْبیَهِْ ابتَْذَلَ وَ بِماَ سَدَّ فوَْرَةَ الْجوُعِ

 .بخشد و با چه چیزي بر جوشش دیگ گرسنگي سرپوش مي نهدمي را

 فهمند. اینهامي هایش رااَبرو که بینند، اشارتها را محک زنند. توانند باطنمي ان، اینقدر باطن دارند کهمؤمن

شنوند، اول عیار گوینده مي نیستند که در پس کلام، غرض گوینده را نفهمند. اینها حرف را که« لوحانساده» مثِل

دُّ الرَّجُلَ إِنَّا لَا نَعُیَا أبَاَ عُبیَْدَةَ » مند: فهمي را« لحن قول»گذارند. اینها فقیهند و مي گیرند، سپس کلامش را اعتنامي را

 اي ابا عبیده! ما مرد را فقیه  (63()62)«  فَقیِهاً حتََّى یعَْرِفَ لَحْنَ الْقَوْلِ وَ هوَُ قَوْلُ اللَّهِ وَ لتََعْرِفنََّهُمْ فيِ لَحْنِ الْقَوْلِ

ر تو حتما آنها را د« فيِ لَحْنِ الْقَوْلِ وَ لتََعْرِفنََّهُمْ: »را بشناسد. و آن قول خداست« لحن قول» شماریم مگر اینکهنمي

 .لحن قول خواهي شناخت

 و «مَعرَض» بینند او چهمي. بینندمي نشینند، قبل از شنیدن، سخنگو رامي اینها وقتي پاي کلام معصوم

عَارِیضَ کلََامنَِا وَ إنَِّ الکَْلِمةََ مِنْ وَ لَا یَکوُنُ الرَّجُلُ منِْکُمْ فَقیِهاً حتََّى یَعرِْفَ مَ» : پشت این کلام پنهان ساخته ،«غرضي»

هاي مَعرَض» فقیه نشود، مگر آنکه شما از مردي (64) «کلََامنَِا لتَنَْصَرِفُ عَلىَ سَبْعیِنَ وَجْهاً لنََا مِنْ جَمیِعِهَا الْمَخرَْجُ 

گردانده شود، که در هرکدام براي  تواند به هفتاد وجه به سود مامي اي از کلام ما،را بشناسد. همانا کلمه« کلام ما

 .باشد( از شر بدخواهان) ما راه خروجي

مقایسه  در« فقیه» رسد.مي در دین و دنیا« رُتَب جلیله» و« منازل رفیعه» از سر همین ظرفیت است که فقیه، به

وَ تَمَامُ العِْبَادَةِ وَ السَّبَبُ إلِىَ الْمنََازِلِ الرَّفیِعَةِ فَإِِنَّ الْفِقهَْ مِفتَْاحُ الْبَصیِرَةِ  »«: ستاره» است در برابر« خورشید»، «عابد» با

البته براي کسب  (65) « بوَ الرُّتَبِ الجَْلیِلَةِ فيِ الدِّینِ وَ الدُّنیَْا وَ فَضْلُ الْفَقیِهِ عَلَى الْعَابِدِ کَفضَلِْ الشَّمْسِ عَلىَ الْکوََاکِ

نیست. کافي است کسي چهل حدیث را با جان بگیرد و با کار بیامیزد. « کوه به آسمان بردن» این عمق، حاجتي به



ي عنوان والد و ولد بودن براي این، قصدي هم جز رضاي خدا و لقاي او نداشته باشد. قیامت، که همه عناوین ـ حتّ

لُ اللَّهِ ص مَنْ حفَِظَ قَالَ رسَوُ» : سازندمي واردش« فقها» نهند و در صفمي« فقیه» افتند، بر او نشانمي ـ از کار

 (66) « هُ یوَْمَ الْقیَِامَةِ فَقیِهاً عاَلِماًعنَِّي مِنْ أُمَّتيِ أَرْبَعیِنَ حَدِیثاً فيِ أَمرِْ دِینهِِ یرُِیدُ بهِِ وجَهَْ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخرَِةَ بَعثَهَُ اللَّ

چرا که فقه را به حکمت  لام ـالسّوةلاالصّعلیهمشود؛ مگر از مسیر نبي، علي و فرزندان او ـ نمي رفقه، میسّ

 اند. دروازه این شهر پرشکوه نیزنامیده« پیامبر» و شهر حکمت را (67) «فمَنَْ فَقهَُ منِکْمُْ فَهوَُ حَکیِم»: تفسیر کرده اند

خَطبََ أَمیِرُ الْمُؤْمنِیِنَ » ( 68) « وَ أَنْتَ یَا عَليُِّ بَابُهَا قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ ص أَنَا مَدِینةَُ الْحِکْمةَِ وَ هيَِ الجْنََّةُ» : اند« البیتآل»

فیِنَا أَهْلَ الْبیَْتِ مَعَاقِلُ الْعلِْمِ وَ ...خَطَبَ أَمیِرُ الْمُؤْمنِیِنَ ع بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ» ( 69)«  ع فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ نَحْنُ أَبوَْابُ الحِکْمةَ

  (71)«  الحِکْمةَأَبْوَابُ 

« تردید» و« ریب» ردمنافق، چون راهش را از رسول جدا کرده، به شهر فقه و حکمت راه ندارد. او بیابانگَ

ولُ: کَانَ أَبوُ جعَْفَرٍ ع یَقُ» : چون بویي از تمدّن علم نبوي نبرده؛ گویندمي« اعرابي» است. براي همین به غیر فقیه،

 « ! فقیه شوید! وگرنه اعرابي ایدمي فرمود:  امام باقر ـ علیه السلام ـ (71) « فَأَنتْمُْ أَعرَْابٌتفََقَّهوُا وَ إلَِّا 

 ، دور است. گمان دارد اگر رسول ویافت. ولي بیچارهمي منافق اگر به رسول نزدیک بود، خدا را نزد پیامبر

ت، فهمید کسي پشتیبان نبي اسمي اگر فقه داشت،شوند. مي نزدیکان او را تحریم اقتصادي کند، از دورش پراکنده

 مَنْ عنِْدَ رسَُولِ هُمُ الَّذینَ یَقوُلوُنَ لا تنُفْقِوُا عَلى: »ها و زمین را به پاي رسولش ریزدخزائن آسمان يتواند همهکه می

 اینها چون دورند، عزت خدا را  (72) «الْمنُافِقینَ لا یفَْقَهوُناللَّهِ حَتَّى ینَْفَضُّوا وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنَّ 

به پا کنند  تيتوانند براي خود عزّمي ،«خ هامُشعبان بي» کنند بامي بییند که بر هیبت رسول سایه افکنده. خیالنمي

 (73).را به ذلّت بکشانند« کانون عزّت» و

 را( شهر حکمت) ـ، نه تنها ویزاي ورود به این شهر پر آوازهایمان و محبت به رسول ـ صلي الله علیه و آله 

کَ وَ اخفضِ جَناحَ»نشاند تا با پرَ رحمت او، در آسمان معرفت پرواز کني: مي کند، بلکه بر بال رسول اللهمي صادر

 (74) «ینَمؤمنلِل

ان، نمؤمجایي دیگر براي ؛ زندمي گره خورده. از طرفي منافقان را از خانه فقه پس« فقاهت» با ،«سوره توبه»

اند که در هایيآنها که با رسول مخالفت کردند و از این مخالفت شادمان بودند، همان. فرستدمي نامه فقاهتدعوت

اش ولي اي ک. سرمست شدند« بهانه تراشي» راه خدا مایه نگذاشتند. اینها گرماي تابستان را بهانه کردند و از این

هاي این سیه روزان، دل (75).تر از فصل گرماستسوزناک ،«فتأدوري از دریاي ر» فهمیدند آتشمي تا؛ فقیه بودند

 با پیامبر» ي انگیزهحتّ. هایشان منجمد شدشد. دل« یخبندانِ نفرت» مقیم؛ دور شد« استواء رحمت و حکمت» از



زایند. اگر در بغل گیرند، سایه ميهاي برگشته، هر زمان که نوري این دل (76).هم در یخچال قلبشان یخید« بودن

ته، هاي قالب گرفاند. دلبینند هیچ کدام، از این آفتاب گرم نشدهمي؛ نگرندمي اي به آنها بتابد، به همآیه و سوره

 (77).مانند؛ چون بهره اي از فقه ندارندمي چنان منجمدهم

 

 گیردفقه مي؛ کند، هزینه ميمؤمن 

« نَفْر» افکنده. اینها دعوت به پرتو راستشان انند؛ که شمس اقبال بر قامتمؤمنها، برگشتهاین بخت در برابرِ

بار آن، درباره جهاد بوده و به گمان قوي، در  4که ( 78) سخن رانده شده« نَفرْ» بار درباره 6در این سوره . اندشده

 «کوچ براي جهاد» در سایه« فقه» یابد، کهنیز به همان معناست. با این احتمال، این نکته در ذهن جولان مي 122 آیه

 (79).شودمي حاصل

آید. اینگونه است مي هم« فقه» که باشد،« انفاق» هزینه کردن در راه خداست؛ ،«نفاق» و« ایمان» مدار يهمه

 دارد.مي وا« حذََر» نتیجه دارد و آنها را به« انذارها» گردد،مي که وقتي فقیه به سوي مردم شهر و دیارش بر

حذري  آورد و نهمي« طالب علم» نباشد، نه فقهي براي« فشانيجان» و« جُهد» اگر مسبوق به ،«تبلیغ» و« طلبگي»

  «.قوم» براي

« هاولهکوت» گردنسي از سرووگرنه ک؛ تر از نام و نان داشتخواهد. باید قامتي بلندمي انذار، فقیه جِان بر کف

 . رسدنمي به جایي 

گذارد، باید انگشت اتهام به سویش گرفت. مي آنکه در هزینه کردن از جان و مال کم: ثابت استاین یک اصل 

توان پشت کسي رفت، که دست در باشد. تنها مي« متبوع» و« منُذِر» او تردید است، چه رسد به آنکه« ایمان» در

  (81).است« جهاد با مال و نفْس» هم،« همراهي با رسول» دارد. علامت« رسول» دستان

اگر هم کسي واقعا چیزي نداشت هزینه کند، یا ضعیف و مریض بود، نیازي به جهادش نیست؛ به شرط آنکه با خدا 

 ( 82).سازند تا فرار کنندمي اي قایقنه مثِل آنان که از هر تخته پاره( 81) و رسول یکرنگ باشد

 شودرا گ« محسنان» محُسنند. نباید راه گله و شکایه ازاند، ستهشُدست نَ« رسول» اینها که با دست خالي، باز هم از

گیرند و با شور، نزد مي هاي شوق را در دستها دور باشند و هم آنان که خرمنهم اینان باید از گزند ملامت( 83)

: دآیند، تا به بازار خرید و فروش جان راهي بیابند. آن وقت رسول خدا با افسوس، به ایشان مي گویمي رسول خدا

گیرد و از دود آن، هایشان آتش ميچیزي ندارم که با آن، سواره و راهیتان کنم. آنها هم با آتش حزن، همه خرمن



شود. از اینکه چیزي در دست ندارند تا سوارش شوند و به آغوش خدا در آیند، آتش چشمانشان از اشک پر مي

 !بهَ که اینها چه فقهي دارند( 84) گیرندمي

؛ چون دلشان از «عذر» پر است و زبانشان، از« مال» بر کساني باز است که دستشان، از« یريگردهخُ» راه

زلزله هشت ریشتري هم این دلها ؛ دل اینان، در برابر هر گونه لرزش الهي مقاوم سازي شده. شوق وصل، خالي است

  (85).لرزاندنمي را 

رسند پمي با آب و تاب، از سفر ،«همیشه غائبان» اینگردند، مي که از سفر جنگ بر« جان بر کفان» وقتي هم

شدیم. به آنها باید گفت: مي تا همسفرتان؛ آمدنمي گویند: حیف! اي کاش فلان مانع سر راهمان مي و با ظاهرسازي

ي قدانیم زیر کلماتتان، چه نفامي دیده.« شهادت» خبر رسیده و رسول نیز با چشم« غیب» عذر نتراشید! که ما را از

 خواهند. اینها طلبمي گیرند و با قسم و التماس، پوزشمي به صورت ،«حلْف» دوباره نقاب( 86) پنهان مي دارید

ذاتشان با . اند« رجس» چرا که اینها؛ اند« روگرداني» مستحق ،«چشم پوشي» دارند، ولي به جاي« چشم پوشي»

 دور ،«طهارت» و« فقه» است که دائم از کانونها، سر سازش ندارد. از سر همین رجسشان ها و لطافتخوبي

اینها فاسقند و ( 87)« إنَِّما یرُیدُ اللَّهُ لیِذُْهِبَ عنَکُْمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْت»شوند؛ چون خدا به اهل آن کانون فرموده: مي

 و« هجرت» از همان اول،به عکس آنان که ( 88) بیرون افکنده« سریع الرضّا» رضایتِ يفسقشان، آنها را از دایره

را به پاي رسول ریختند، یا اگر دیرتر رسیدند، راه مهاجرین و انصار را به زیبایي در پیش گرفتند؛ « نصرتشان»

 ( 89).با خدایند« رضایت دو طرفه» اینها در شعاع

 

 منافقان متمرّد ؛ دسته اول 

اي اند ینقدر حرفه. ابا مهاجران و انصارماسک همراهي » دارند و بر صورت،« نفاق» برخي هستند که در دل،

کند. مي شناسد و دو بار عذابشانمي ولي خدا آنها را؛ بري در بین مهاجران و انصار، منافقي باشدنمي که اصلا گمان 

 (91).شوند. اینها اهل تمرّدندمي سپس راهي عذاب بزرگ آخرت

 منافقان معترف؛ دسته دوم 

خورند. خودشان مي فریب« منافقان دور رسول» دل به رسول دارند، هم از ه اندک دیگري هستند؛ که همعدّ

، که او؛ امیدشان به توبه خدا باشد. اندرا در هم آمیخته« سیئّ» و« صالح» هایشان معترفند. اینها عملهم به بدي

 (91).غفور و رحیم است



شوند. مي پیالههم ،«هاي بیابانآواره» زنند و گَهي بامي قدم ،«شهر حکمت» گردند؛ گَهي دراین گروه، دوره

گزیني در شهر علم ندارند. بودجه مسکن! اي نبي! در شهر خودت، به اینها مسَکَن ده. دارند« سَکَن» اینها احتیاج به

 اتزکیه شان ده! بر آنه ،«هابخشیدن» و« هاگذشتن» از پولهایشان بگیر! با جهاد مالي، پاکشان کن! با این گونه

 دهیم. اینان را به( 92)« أحََدٍ منِْهُمْ ماتَ أَبَدا وَ لا تُصَلِّ عَلى»بفرست! اینها منافق نیستند که تو را دستور « صلاة»

 آنها  ه برخود راه بده! جنس اینان از منافقان جداست. منافقانند که هفتاد استغفارت هم یک ذرّ« استغفار» و« نماز»

گیرد؟ مي را با هم« صدقه» و« توبه» داني خدا،نمي مگر ( 94) یابندمي« سَکَن» تو،اینها با نماز  (93).افزایدنمي

 (95).پذیردمي بگذارند، خدا هر دو را از ایشان« صدقه هایشان» را کنار« توبه شان» اگر

 سالْخواهید صاحبخانه، سر مي عملیات توبه تمام شد. آنها در این شهر خانه گزیدند. حال به آنها بگو اگر

 خودتان هم «.بینندمي انمؤمنهر چه کنید، خدا و رسول و »د گوشتان بدهکار این حرف باشد: جوابتان نکند، بای

 ( 96).گیریدمي اید، از اواي از آنچه در خفا و علن کردهروید و نسخهمي« عالم غیب و شهادت» روزي نزد

ا و رسول براي خد« هابازیگري» و« اطوار» بداني تمامکند، این است که مي آنچه زمینه نفاق را در دل نابود

زند، که گمان بري مي بذر نفاق، آن وقتي از خاک دل جوانه. نکشند و به رو نیاورند تپیداست؛ حتي اگر به رخَُ

 .ها، بر سر خدا و رسول هم کارساز استماليشیره

 

 منافقان منعطف؛ دسته سوم 

 اند؛ ولي حکایتشان با گروه قبل« تردید» و« تردّد» در« منافقان» و« رسول» اي دیگر هم هستند که بیندسته

ابند. ولي این یدستورهایي گرفتند که اگر عمل کنند، به توبه ره مي. متفاوت است. گروه قبل، به توبه امیدوار شدند

راي منت ر باشند، ببینند خدا بیعني باید ؛ دهندمي« ارجاء» اینها را به قیامت. طائفه، هنوز حکم رجائشان صادر نشده

 ( 97).شودمي گیرد. قیامت، تکلیف عذاب و توبه آنها روشنمي عاقبت نهایي آنها چه تصمیمي

ها اند و براي آنپیمان بودهارادتي به رسول داشته باشند، ولي با منافقان هم« قعر دل» اینها هر چند و شاید در

ان، مسجدش. تزریق کنند« کفر» و« ضرر» تا از طریق آن،؛ به پا کردنداینها بودند که مسجدي . گذاشتندمي مایه

هر که با خدا و رسول، دشمني داشت، در مسجد آنها «. اتحاد» بود و براي منافقان، حربه« تفرقه» ان مایهمؤمنبراي 

عالِمُ » ولي؛ بودهخورند نیتشان خیر مي نشست. بانیان این مسجد، قسممي کرد و از آنجا، دشمن را به رصدمي کمین

 (98).بیندمي را در وجود آنها« کذب»، «دةهاالغیَب و الشّ



بلکه دستور دارد آنجا را به آتش بکشد و در آنجا ؛ رفتن به مسجدشان را ندارد رسول الله هم به امر خدا، حقّ

. بر ساحلي بالا رفتهمثَل دیوارهاي این مسجد، مثَل دیواري است که  (99).بفرستد« زباله»، «نمازگزار» به جاي

 ( 111).م افتندقریب است که بنیاد مسجد، به باد رود و با اهلش، به جهنّسیل، زیر دیوارها را برده و عن

ي به سودرسان» و« منافقان» مگر اینکه از؛ در دل بانیانش برجاست« تردید» و« ریب» تا وقتي این بنا برپاست،

 يشود، جاي آن نیست که رسول خدا حتّمي ترلح ه به فرو رفتن نزدیکاین مسجدي که هر ( 111).دل کنَند« آنها

« تقوي» و« طهارت» جاي رسول، مسجدي است که آجر به آجر و خشت به خشت، با. اي در آن توقفّ کندلح ه

« طهارت» ت و پارسایي آکنده شده، که هر که در آن آید، انگیزهبالا رفته. آن قدر در و دیوار مسجد، از محبّ

 ( 112).دارد دوست را« جویان پاکي» رند و خدا همهّیابد. مسجد و اهلش، همه مطمي

اما داستان غم انگیز بانیان مسجد ضرار، این است که اینها با مشرکان و منافقان، هم کاسه شدند. همین، راه 

ان حکم احکم الحاکمین بر ایشتوبه و شفاعت را بر اینها تنگ کرد. باید با نگراني تا قیامت چشم انت ار باشند، تا 

 .کند

 

 ان مقتدر مؤمن؛ دسته چهارم 

 کنند. استغفار، نوعينمي ان، آن قدر از مشرکان فاصله دارند که حتي استغفار هم برایشان مؤمنرسول و 

چه رسد به اینکه آنان را ؛ اینها همراه مشرکان نیستند .است« هاي در راه ماندهبوکسل کردن ماشین» و« شفاعت»

حتي اگر فاصله خویشاوندیشان، به قدَر ؛ ها با مشرکان فاصله داردان، فرسنگمؤمنجاده . در این راه، امداد رسانند

اي بود که به او داده بود. کرد، از سر وعدهمي اش استغفارخواندهاي ابراهیم، براي پدراگر هم دیده( 113).وجََبي باشد

 ( 114).را برُید« سیم بوکسلش» شد، راهش را از او جدا کرد وولي وقتي برایش دشمني آزر با خدا روشن 

 

 کنَدمي« نفاق» بنیاد ،«توبه» خدا با 

 هزند« زود» کشد. او که کارش زنده کردن و میراندن است،خدا، مهرباني است که بازگشت بنده را انت ار مي

گذارد شب پره ها، آن را آشیانه شبگردي خود نمي د او اگر در دلي، ذره نوري بیند،میراند. خومي« دیر» کند ومي

 کند. او، به تندي بر کسي انگ نفاق نمي نداشته باشد، خدا او را رها « جدایي» و« فسق» تا کسي اصرار به. کنند

تا مبادا راه سقوط بندگان، هموار ؛ ها را جبرانکند و کميهم تواّب است و هم جبّار. گناهان را پاک مي؛ زندنمي

 .شود



هایي لغزید، بر جاده هاي لغزنده، نمک توبه پاشید. هم جاده که وقتي در جنگ تبوک پاي دل؛ این همان خداست

با . را گرفت« همه» سقوط کنند، دست« ايهعدّ» آنجا که نزدیک بود. را از لغزندگي گرفت، هم پاهاي لغزنده را

 ( 115).بود رئوف رحیم« همه» چهره توبه خویش، به همگان رو کرد. او براي

آن سه نفري که منافق نبودند، ولي با دست خود، خویشتن را از کاروان مجاهدان عقب انداخته بودند، زیر چتر 

 اي به خویش آمدند وهمان سه تني بودند که هنگام پرواز پرستوها، به زمین چسبیدند. اما لح ه ،اینها. توبه آورد

با همه پهنا و گشادگي، براي اینها قفسي تنگ شد. آن قدر تنگ که حوصله اند. آنجا بود که زمین، دیدند جا مانده

زمین برایشان دریایي طوفاني شده بود. روي . خودشان را هم نداشتند. گمان کردند باید به دامان خدا سر بگذارند

رند. کاري نداواند و جز الله، کسپناه، وسط اقیانوسي وسیع افتادهپشت و بيکردند بيمي زمین بودند ولي حس

« صادقان» و« صدق» ها بااین (116).تا آنها به او توبه کنند. او تواّب و رحیم است؛ اینجا خدا به آنها توبه کرد

 ( 117).شوند« صادقان» گذارند و همراه« تقوا» ان، باید دست در دستمؤمنرفیق شدند. همه 

 

 همراهي با صادقان؛ راه رهایي همیشگي از نفاق 

باشید! با رسولي که هر چه هست صدق و خیر است! مبادا از او جدا شوید! مبادا از او جا بمانید!  با صادقان

گي در این راه، هر چه تشنگي، خست! مبادا رغبتتان به جان خویش، بیش از رغبت به جان او باشد! صادقانه با او باشید

ه خشم آرید، یا هر گزندي که از دشمن بینید، در ار را بو گرسنگي به سراغتان آید، به هر فضایي که درآیید و کفّ

 ( 118) گذارد اجر محسنان بر باد رود؟!مي« الله» نویسد. مگرمي« عمل صالح» ازاي آن، برایتان

 حساب همه. است« محبّت» و« گوش»، «چشم» یادم نرود! یادت نرود! طرف حسابمان، خدایي است که همه

ا هگذارد و با دست رحمتش، شکستگيفتش را به زیر سر زخم خوردگان ميأبالشِ ررا دارد. « هاناله» و« هازخم»

. بندد. هر چه در این راه انفاق شده، چه کم چه زیاد، و هر جا قدمي رفته، چه دشت و چه کویر، همه را نوشتهرا مي

 ( 119).خردمي کند و همه اعمال را به قیمت آنمي ها را جدازیباترین عمل

نام رحمن و رحیمش را از سر این سوره . پذیردجوید و هم توبه مياش، هم برائت مياست که از بنده او خدایي

به او « تبرائ» یا« توبه» تا بنده، اول تکلیف بودن و نبودنش را در این دایره روشن کند، سپس او با چهره؛ برداشت

 .با سمع و طاعت، در اختیار او و رسولش باشیم .فقط کافي است درباره او و راه او، بخل نداشته باشیم. رو کند

 (111)«هِ فأَوُلئِکَ همُُ الْمفُْلِحوُنفَاتَّقوُا اللَّهَ ماَ استَْطَعتْمُْ وَ اسْمَعوُا وَ أَطیعُوا وَ أَنْفِقوُا خیَرْاً لأَِنْفُسِکمُْ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نفَسِْ»



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «برََاءةٌ مِّنَ اللهِّ وَرسَوُلِهِ إلِىَ الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشرْکِیِنَ: »1/توبه .1

وَإخِْوَانکُُمْ وأََزوَْاجکُُمْ وَعَشیِرَتکُُمْ وأََموَْالٌ اقتْرََفْتُموُهَا وتَِجَارَةٌ تخَشْوَْنَ قُلْ إنِ کاَنَ آباَؤُکُمْ وأََبنْآَؤُکُمْ : »24/توبه .2

اللّهُ رِهِ وَیَأْتيَِ اللهُّ بأَِمْ کَسَادَهَا ومََساَکِنُ ترَضْوَْنَهَا أحََبَّ إلِیَکُْم مِّنَ اللهِّ وَرسَوُلِهِ وجَِهَادٍ فيِ سَبیِلهِِ فتََرَبَّصوُاْ حَتَّى

  «لاَ یَهْديِ الْقوَْمَ الْفَاسِقیِنَ

ئًا لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهُّ فِي موََاطِنَ کثَیِرَةٍ وَیَوْمَ حنَُیْنٍ إِذْ أَعْجَبتَْکُمْ کثَْرَتکُُمْ فلََمْ تُغْنِ عنَکُمْ شَیْ: »26 – 25/توبه .3

بِرِینَ * ثُمَّ أنَزَلَ اللهُّ سَکِینتَهَُ عَلىَ رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمنِیِنَ وَأَنزلََ وَضَاقَتْ عَلیَکُْمُ الأرَضُْ بِماَ رحَُبَتْ ثُمَّ ولََّیتُْم مُّدْ

  «جنُوُدًا لَّمْ ترََوْهَا وَعذَّبَ الَّذِینَ کفَرَوُاْ وَذلَِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ

وَیَستَْبْدِلْ قوَْمًا غیَْرَکُمْ وَلاَ تَضرُُّوهُ شیَئًْا وَاللّهُ عَلىَ کُلِّ شَيْءٍ إلِاَّ تنَفرِوُاْ یُعَذِّبکُْمْ عَذَابًا ألَِیمًا : » 41و39/توبه .4

 قُولُ لِصَاحِبهِِ لاَ إِلاَّ تنَصرُُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُّ إِذْ أَخْرجََهُ الَّذِینَ کَفرَوُاْ ثَانيَِ اثنْیَْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَْارِ إِذْ یَ * قَدِیرٌ

لِمةَُ اللهِّ فرَوُاْ السُّفْلىَ وَکَنَّ اللهَّ مَعنََا فَأَنزلََ اللهُّ سَکیِنتَهَُ عَلَیهِْ وَأَیَّدَهُ بِجنُوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وجََعَلَ کَلِمةََ الَّذِینَ کَتَحْزَنْ إِ

  «هيَِ العُْلیَْا وَاللهُّ عَزِیزٌ حَکیِمٌ

حتََّى یتََبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقوُاْ وَتَعلَْمَ الکَْاذِبیِنَ * لاَ یَستْأَْذنِکَُ  عَفَا اللهُّ عنَکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ: »45-43/توبه .5

 نَ قیِنَ * إِنَّمَا یَستْأَْذِنُکَ الَّذِیالَّذِینَ یُؤْمنِوُنَ بِاللهِّ وَالیْوَْمِ الآخرِِ أَن یُجَاهِدوُاْ بأَِموَْالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلیِمٌ بِالْمتَُّ

  «لاَ یُؤْمنِوُنَ بِاللهِّ وَالیْوَْمِ الآخرِِ وَارْتَابَتْ قُلوُبُهُمْ فَهُمْ فيِ رَیبِْهِمْ یتَرَدََّدوُنَ

ةٌ ینَ ورََحْمَلْمُؤْمنِِوَمنِْهُمُ الَّذِینَ یؤُْذوُنَ النَّبيَِّ وَیِقوُلوُنَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خیَرٍْ لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاللهِّ وَیُؤْمِنُ لِ: »61/توبه .6

  «لِّلَّذِینَ آمنَوُاْ منِکمُْ وَالَّذِینَ یؤُْذوُنَ رسَوُلَ اللهِّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

  «عَ یِمُألَمَْ یَعْلَموُاْ أَنَّهُ مَن یُحَاددِِ اللهَّ وَرسَُولَهُ فأََنَّ لَهُ نَارَ جَهنََّمَ خَالِدًا فیِهَا ذَلِکَ الْخِزيُْ الْ» :63/توبه .7

  «ئوُنَولَئَِن سأَلَتَْهمُْ لیََقُولُنَّ إِنَّمَا کنَُّا نَخُوضُ وَنَلعْبَُ قُلْ أَبِاللهِّ وَآیَاتهِِ وَرسَوُلهِِ کنُتُمْ تَستَْهْزِ: »65/توبه .8

  «بِالْمُؤْمنِیِنَ رؤَُوفٌ رَّحیِمٌلَقدَْ جَاءکُمْ رسَوُلٌ مِّنْ أَنفُسِکمُْ عزَیِزٌ عَلیَهِْ ماَ عنَتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْکمُ » :128/توبه .9

الَّذِینَ آمنَوُاْ وَهَاجرَوُاْ وجََاهَدوُاْ فيِ سَبِیلِ اللهِّ بأَِموَْالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْ َمُ دَرجَةًَ عنِدَ اللّهِ : »22 – 21/توبه .11

ضوَْانٍ وَجنََّاتٍ لَّهُمْ فیِهَا نَعیِمٌ مُّقیِمٌ * خاَلِدِینَ فیِهَا أَبدًَا یُبَشِّرهُمُْ رَبُّهُم برَِحْمةٍَ مِّنهُْ وَرِ *وأَوُلَْئِکَ هُمُ الفَْائِزوُنَ 

  «إنَِّ اللهَّ عنِدَهُ أَجْرٌ عَ یِمٌ

  «رحِوُنَمْ فَإنِ تُصبِکَْ حسَنَةٌَ تسَُؤهُْمْ وَإِن تصُِبْکَ مُصیِبةٌَ یَقوُلوُاْ قَدْ أخََذْنَا أَمْرَنَا منِ قَبلُْ وَیتَوَلََّواْ وَّهُ: »51/توبه .11

  «هوُنَلَقدَِ ابتَْغوَاُْ الْفتِنْةََ منِ قَبْلُ وَقلََّبوُاْ لَکَ الأمُوُرَ حتََّى جَاء الْحقَُّ وظََهرََ أَمرُْ اللّهِ وهَُمْ کَارِ: »48/توبه .12



وَینَْهوَْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَیَقْبِضوُنَ الْمنُاَفِقوُنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضهُمُ مِّن بَعضٍْ یأَمْرُوُنَ بِالْمنُکرَِ : »68و67/توبه .13

مَ خَالِدِینَ اتِ وَالْکفَُّارَ نَارَ جَهنََّأَیْدِیَهُمْ نسَوُاْ اللهَّ فنَسَیَِهُمْ إِنَّ الْمنُاَفِقیِنَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ * وَعدََ الله المُْنَافِقیِنَ وَالْمُنَافِقَ

  «هُ ولََهُمْ عَذَابٌ مُّقیِمٌفیِهَا هيَِ حَسبُْهمُْ ولََعنََهمُُ اللّ 

نَ یموُوَالْمُؤْمنِوُنَ وَالْمُؤْمنَِاتُ بعَْضُهُمْ أوَلِْیَاء بَعضٍْ یأَمْرُوُنَ بِالْمَعرْوُفِ وَینَْهوَْنَ عَنِ الْمنُکرَِ وَیُقِ: »72و71/توبه .14

رْحَمُهُمُ اللهُّ إِنَّ اللهَّ عَزِیزٌ حَکیِمٌ * وَعدََ اللهُّ الْمُؤْمنِیِنَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتوُنَ الزَّکَاةَ ویَطُیِعوُنَ اللهَّ وَرَسُولهَُ أوُلَْئِکَ سیََ

واَنٌ مِّنَ اللهِّ أَکْبرَُ وَالْمُؤْمنَِاتِ جنََّاتٍ تَجرْيِ مِن تحَتِْهَا الأَنهَْارُ خَالِدِینَ فیِهَا ومَسَاَکنَِ طیَِّبةًَ فيِ جنََّاتِ عَدْنٍ وَرضِْ

  «لْعَ یِمُذلَِکَ هوَُ الْفوَزُْ ا

ةً فيِ وَعَدَ اللهُّ الْمُؤْمنِیِنَ وَالْمُؤْمنَِاتِ جنََّاتٍ تَجرْيِ منِ تحَتِْهَا الأَنهَْارُ خَالِدِینَ فیِهَا ومَسَاَکِنَ طیَِّبَ» :72/توبه .15

  «جنََّاتِ عدَْنٍ وَرضِوْاَنٌ مِّنَ اللهِّ أَکْبرَُ ذلَِکَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَ یِمُ

  «أَیُّهاَ النَّبيُِّ جَاهدِِ الکُْفَّارَ وَالْمُنَافِقیِنَ وَاغلُْظْ عَلیَْهِمْ وَمأَوْاَهمُْ جَهنََّمُ وَبِئْسَ الْمَصیِرُیَا » :73/توبه .16

هِ لَا ذْ یَقوُلُ لِصَاحِبِإِلاَّ تنَصرُُوهُ فَقدَْ نصَرََهُ اللّهُ إذِْ أَخْرجََهُ الَّذِینَ کَفرَوُاْ ثَانيَِ اثنْیَْنِ إذِْ هُمَا فيِ الْغَارِ إِ: »41/توبه .17

ةُ اللهِّ لَّذِینَ کَفرَوُاْ السُّفْلىَ وَکَلِمَتَحْزَنْ إِنَّ اللهَّ مَعنََا فَأَنزلََ اللهُّ سَکیِنتَهَُ عَلَیهِْ وَأَیَّدَهُ بِجنُوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وجََعَلَ کَلِمةََ ا

  «هيَِ العُْلیَْا وَاللهُّ عَزِیزٌ حَکیِمٌ

ذَابٌ ولََهُمْ عَ دَ الله الْمُنَافِقیِنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْکفَُّارَ نَارَ جَهنََّمَ خَالِدِینَ فیِهَا هيَِ حَسبُْهُمْ وَلَعنََهُمُ اللّهُوَعَ: »68/توبه .18

  «مُّقیِمٌ

  «منَِ الصَّالِحیِنَوَمنِْهُم مَّنْ عَاهدََ اللهَّ لئَِنْ آتَانَا مِن فَضْلهِِ لنََصَّدَّقَنَّ ولَنََکوُنَنَّ : »75/توبه .19

  «فلَمََّا آتاَهمُ مِّن فَضلْهِِ بَخِلوُاْ بهِِ وَتوَلََّواْ وَّهُم مُّعرْضُِونَ: »76/توبه .21

  «ذبِوُنَفأََعْقبََهُمْ نِفَاقًا فيِ قلُوُبِهمِْ إلِىَ یَوْمِ یلَْقَوْنهَُ بِمَا أخَلَْفوُاْ اللهَّ مَا وَعَدوُهُ وَبِمَا کَانوُاْ یَکْ: »77/وبهت .21

  «ألَمَْ یَعْلَموُاْ أنََّ اللهَّ یعَْلمَُ سرَِّهُمْ وَنَجوْاَهمُْ وَأنََّ اللهَّ عَلاَّمُ الْغیُوُبِ: »78/توبه .22

نِ التَّائِبوُنَ الْعَابِدوُنَ الْحَامِدوُنَ السَّائحِوُنَ الرَّاکِعوُنَ السَّاجِدونَ الآمرِوُنَ بِالْمَعرْوُفِ وَالنَّاهوُنَ عَ: »112/توبه .23

  «منُکرَِ وَالْحَافِ وُنَ لِحُدوُدِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمنِیِنَالْ

لوُنَ فیََقتُْ إنَِّ اللهَّ اشتْرَىَ مِنَ الْمُؤْمنِیِنَ أَنفسَُهُمْ وأََموَْالَهُم بأَِنَّ لَهُمُ الجنََّةَ یُقَاتِلوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهِّ: »111/توبه .24

تمُ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجیِلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَفْىَ بِعَهْدِهِ منَِ اللهِّ فَاستَْبْشرِوُاْ بِبیَْعکُِمُ الَّذيِ بَایَعْ وَیُقتَْلوُنَ وعَْدًا عَلیَهِْ حَقًّا

  «بهِِ وَذلَِکَ هوَُ الْفوَزُْ الْعَ یِمُ

نَّ لَهُمُ الجنََّةَ یُقَاتِلوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهِّ فیََقتُْلوُنَ إنَِّ اللهَّ اشتْرَىَ مِنَ الْمُؤْمنِیِنَ أَنفسَُهُمْ وأََموَْالَهُم بأَِ: »111/توبه .25

ذيِ بَایَعتْمُ بْشرِوُاْ بِبیَْعکُِمُ الَّوَیُقتَْلوُنَ وعَْدًا عَلیَهِْ حَقًّا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجیِلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَفْىَ بِعَهْدِهِ منَِ اللهِّ فَاستَْ

  «لْفوَزُْ الْعَ یِمُبهِِ وَذلَِکَ هوَُ ا



وَیَصُدُّونَ عنَ  یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَوُاْ إِنَّ کثَیِرًا مِّنَ الأحَبَْارِ وَالرُّهبَْانِ لیََأْکُلوُنَ أَموَْالَ النَّاسِ بِالْباَطِلِ: »34/توبه .26

  «فيِ سَبیِلِ اللهِّ فَبَشِّرْهمُ بِعَذَابٍ ألَیِمٍ سَبیِلِ اللهِّ وَالَّذِینَ یَکنِْزوُنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ینُفِقوُنَهَا

الْحیََاةِ یتُم بِیاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَوُاْ مَا لکَُمْ إِذَا قیِلَ لکَُمُ انفرِوُاْ فيِ سَبیِلِ اللهِّ اثَّاقَلتُْمْ إلِىَ الأَرْضِ أَرضَِ: »38/توبه .27

  «الدُّنیَْا فيِ الآخرَِةِ إِلاَّ قَلیِلٌ الدُّنیَْا منَِ الآخرَِةِ فمََا متََاعُ الْحیََاةِ 

خرَوُنَ منِْهمُْ الَّذیِنَ یَلمْزِوُنَ الْمطَُّوِّعیِنَ مِنَ الْمُؤْمنِیِنَ فيِ الصَّدَقاَتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدوُنَ إلِاَّ جُهدَْهمُْ فیََسْ: »79/توبه .28

  «سَخرَِ اللهُّ منِْهمُْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ 

  «عْلَموُنَمْ تَانْفرِوُاْ خِفَافًا وَثِقَالًا وجََاهِدوُاْ بأَِموَْالِکمُْ وَأَنفُسِکُمْ فيِ سَبیِلِ اللهِّ ذَلِکمُْ خیَرٌْ لَّکمُْ إِن کنُتُ»: 41/توبه .29

تَطَعنَْا سیََحْلِفُونَ بِاللهِّ لوَِ اسْ لوَْ کَانَ عرَضًَا قرَِیبًا وسََفرًَا قَاصِدًا لاَّتَّبَعوُکَ ولََکِن بَعُدَتْ عَلیَْهِمُ الشُّقَّةُ وَ: »42/توبه .31

  «لَخرَجَنَْا مَعکَُمْ یُهلِْکوُنَ أَنفُسَهمُْ وَاللهُّ یعَْلمَُ إِنَّهمُْ لکََاذِبوُنَ

  «ینَوَاللهُّ عَلیِمٌ بِالْمتَُّقِ لاَ یسَتْأَْذنِکَُ الَّذِینَ یُؤْمنِوُنَ بِاللهِّ وَالیَْوْمِ الآخرِِ أَن یُجَاهِدوُاْ بأَِموَْالِهِمْ وأََنفُسِهِمْ: »44/توبه .31

 به معناي راه فرار است. منافق را هم از این جهت منافق گفته اند، که دائم دنبال راه فراري از راه خداست .32

 ( 217ص ، 12التحقیق، ج)

  «وَارْتَابَتْ قُلوُبُهمُْ فَهُمْ فيِ رَیبِْهمِْ یتَرَدََّدوُنَإنَِّمَا یسَتْأَْذنِکَُ الَّذیِنَ لاَ یؤُمْنِوُنَ بِاللهِّ وَالْیَوْمِ الآخرِِ : »45/وبهت .33

  «عَ الْقَاعِدِینَولَوَْ أرََادوُاْ الْخرُوُجَ لأَعَدُّواْ لهَُ عُدَّةً ولَکَِن کرَِهَ اللهُّ انبِعَاثَهُمْ فثََبَّطَهمُْ وَقِیلَ اقْعُدوُاْ مَ : »46/توبه .34

زَادُوکُمْ إِلاَّ خَبَالًا ولأوَضَْعوُاْ خِلالَکَُمْ یبَْغوُنَکمُُ الْفتِنْةََ وَفیِکمُْ سَمَّاعوُنَ لَهمُْ وَاللّهُ لوَْ خرَجَوُاْ فیِکُم مَّا : »47/توبه .35

  «عَلیِمٌ بِال َّالِمیِنَ

 «لَمُحِیطةٌَ بِالْکَافِرِینَوَمنِْهُم مَّن یَقوُلُ ائذَْن لِّي وَلاَ تَفتْنِِّي أَلاَ فيِ الْفتِْنَةِ سَقَطوُاْ وإَِنَّ جَهنََّمَ : »49/توبه  .36

نَ کلَُّ وَإِذَا رَأَیتَْهُمْ تُعْجبِکَُ أجَْساَمُهُمْ وَإِن یَقوُلوُا تسَمْعَْ لِقوَلِْهِمْ کأََنَّهُمْ خشُبٌُ مُّسنََّدةٌَ یَحْسَبوُ: »4/منافقون .37

  «فَکوُنَصیَْحةٍَ عَلیَْهِمْ همُُ الْعَدُوُّ فَاحذَْرهُْمْ قَاتلََهمُُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْ

 مْ إِن تصُِبکَْ حَسنَةٌَ تَسُؤهُْمْ وَإِن تُصبِکَْ مُصیِبةٌَ یَقوُلوُاْ قَدْ أخََذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَیتَوَلََّواْ وَّهُ: »51 و51/توبه .38

  «فَلیْتَوََکَّلِ الْمُؤْمنِوُنَفرَحِوُنَ * قُل لَّن یُصیِبنََا إِلاَّ مَا کتََبَ اللهُّ لنََا هُوَ مَوْلاَنَا وعََلىَ اللّهِ 

نْهمُْ وَمَا منَعََهُمْ أَن تُقْبَلَ مِ *قُلْ أَنفِقوُاْ طوَْعًا أوَْ کرَْهًا لَّن یتَُقَبَّلَ منِکُمْ إِنَّکُمْ کنُتُمْ قوَْمًا فَاسِقیِنَ : »54و 53/توبه .39

  «یَأْتوُنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهمُْ کُسَالىَ وَلاَ ینُفِقوُنَ إلِاَّ وَهمُْ کاَرِهوُنَ نَفَقَاتهُُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ کَفرَوُاْ بِاللهِّ وَبِرَسوُلهِِ وَلاَ

مْ زهْقََ أَنفُسُهمُْ وَهُفَلاَ تُعْجبِکَْ أَموَْالهُمُْ وَلاَ أَوْلاَدهُُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ اللهُّ لیِعَُذِّبَهمُ بِهَا فيِ الْحیََاةِ الدُّنیَْا وَتَ: »55/توبه .41

  «روُنَکَافِ

  «وَیَحلِْفوُنَ بِاللهِّ إِنَّهمُْ لَمنِکمُْ وَمَا همُ مِّنکمُْ ولََکنَِّهُمْ قَوْمٌ یفَْرَقوُنَ: »56/توبه .41

 وَمنِْهُم مَّن یَلمْزُِکَ فيِ *لوَْ یَجِدوُنَ ملَجْأًَ أوَْ مَغاَرَاتٍ أوَْ مُدَّخلًَا لَّولََّوْاْ إلِیَهِْ وهَُمْ یَجْمَحوُنَ » :58و57/توبه .42

  «الصَّدَقَاتِ فإَِِنْ أُعْطوُاْ منِْهَا رضَوُاْ وإَِن لَّمْ یُعْطوَْاْ منِهَا إذَِا هُمْ یسَخْطَوُنَ



  وَفيِالغَْارِمیِنَإنَِّمَا الصَّدَقاَتُ لِلفُْقَرَاء واَلْمَسَاکیِنِ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْهَا وَالْمُؤلََّفةَِ قُلوُبُهُمْ وَفيِ الرِّقَابِ وَ: »61/توبه .43

  «سَبیِلِ اللهِّ وَابْنِ السَّبیِلِ فَرِیضةًَ مِّنَ اللهِّ وَاللهُّ عَلیِمٌ حَکیِمٌ

  «یحَلِْفوُنَ بِاللهِّ لَکمُْ لِیُرضْوُکمُْ وَاللهُّ وَرَسوُلُهُ أحَقَُّ أَن یرُضْوُهُ إِن کَانوُاْ مُؤْمنِیِنَ: »62/توبه .44

دْ قَالوُاْ کَلِمةََ الکُْفرِْ وَکَفرَوُاْ بَعْدَ إسِْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بمَِا لَمْ ینََالوُاْ وَمَا نَقَموُاْ یَحلِْفوُنَ بِاللهِّ مَا قَالوُاْ ولََقَ: »74/توبه .45

دُّنیَْا أَلِیمًا فيِ ال  اللّهُ عَذَابًاإِلاَّ أَنْ أَغنَْاهُمُ اللّهُ وَرَسوُلُهُ مِن فَضْلهِِ فَإِِن یتَُوبوُاْ یَکُ خیَرًْا لَّهُمْ وَإِن یتََوَلَّوْا یُعذَِّبْهُمُ

  «وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فيِ الأرَضِْ منِ ولَيٍِّ وَلاَ نَصیِرٍ

 مْ کَفرَوُاْ بِاللّهِ بأَِنَّهُ استْغَْفرِْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَستْغَْفرِْ لَهُمْ إِن تَستْغَْفرِْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فلََن یغَْفرَِ اللّهُ لَهُمْ ذلَِکَ: »81/وبهت .46

  «وَرسَوُلهِِ وَاللّهُ لاَ یَهْديِ الْقوَْمَ الْفَاسِقیِنَ

 بیِلِ اللّهِ فرَِحَ المْخُلََّفوُنَ بِمَقعْدَهِِمْ خِلاَفَ رسَُولِ اللهِّ وَکرَِهوُاْ أَن یُجَاهِدوُاْ بأَِموَْالِهِمْ وأََنفُسِهِمْ فيِ سَ: »81/توبه .47

  «نَارُ جَهنََّمَ أشََدُّ حرًَّا لَّوْ کَانوُا یفَْقَهوُنَ وَقَالوُاْ لاَ تنَفرِوُاْ فيِ الْحَرِّ قُلْ 

نَ إِنَّ يَّ یَقوُلوُوَإذِْ قَالَت طَّائِفةٌَ مِّنْهمُْ یَا أَهْلَ یثَْرِبَ لَا مُقَامَ لکَُمْ فَارجِْعوُا وَیَستْأَذِْنُ فَرِیقٌ مِّنْهمُُ النَّبِ : »13/احزاب .48

  «ةٍ إِن یرُِیدوُنَ إلَِّا فرِاَرًابیُُوتنَاَ عوَْرَةٌ وَمَا هيَِ بِعوَْرَ

اْ مَعيَِ اتِلوُفإَِِن رَّجَعَکَ اللهُّ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاستْأَْذَنوُکَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخرْجُوُاْ مَعيَِ أَبَدًا وَلَن تُقَ: »83/توبه .49

  «معََ الْخَالِفیِنَ عَدوًُّا إِنَّکُمْ رضَیِتُم بِالْقُعوُدِ أَوَّلَ مرََّةٍ فَاقْعُدوُاْ

اتوُاْ وَهُمْ وَلاَ تصُلَِّ عَلىَ أحََدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلىََ قبَْرِهِ إِنَّهُمْ کَفرَوُاْ بِاللهِّ وَرَسُولهِِ وَمَ: »84/توبه .51

  «فَاسِقوُنَ

ابًا مِّن فوَْقِکمُْ أوَْ مِن تَحْتِ أَرجْلُِکمُْ أوَْ یلَْبِسکَُمْ قلُْ هوَُ الْقَادرُِ عَلىَ أَن یبَْعَثَ عَلیَکُْمْ عَذَ: »98و  65/انعام .51

  «شیَِعًا وَیُذِیقَ بعَْضَکمُ بَأْسَ بَعضٍْ ان رُْ کیَفَْ نُصرَِّفُ الآیاَتِ لَعلََّهمُْ یفَْقَهوُنَ

  «فَصَّلنْاَ الآیاَتِ لِقَوْمٍ یفَْقَهوُنَوَهوَُ الَّذيَِ أَنشأََکمُ مِّن نَّفسٍْ وَاحِدَةٍ فَمُستَْقرٌَّ ومَسُتْوَْدعٌَ قدَْ »

خْرُجَنَّ لنََ ألََمْ ترَ إلِىَ الَّذِینَ ناَفَقوُا یَقوُلوُنَ لِإِخِوَْانِهِمُ الَّذیِنَ کَفرَوُا منِْ أَهْلِ الْکتَِابِ لئَِنْ أخُرْجِتُْمْ» :13و11/حشر .52

مْ لنَنَصُرَنَّکُمْ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لکََاذِبوُنَ * لئَِنْ أخُرِْجُوا لَا یَخرْجُوُنَ مَعکَُمْ ولََا نُطِیعُ فیِکُمْ أحََدًا أَبَدًا وَإِن قوُتِلتُْ

 رِهِمأَشَدُّ رهَْبَةً فيِ صُدوُ معََهُمْ ولَئَِن قوُتِلوُا لَا ینَصرُوُنَهُمْ ولَئَِن نَّصرَوُهُمْ لَیُولَُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا ینُصرَوُنَ * لَأَنتُمْ

  «مِّنَ اللَّهِ ذلَِکَ بِأَنَّهُمْ قوَْمٌ لَّا یَفْقهَوُنَ

زْنًا وَ أوُلَئِکَ الَّذِینَ کَفرَوُا بِآیَاتِ رَبِّهمِْ ولَِقَائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فلََا نُقیِمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقیَِامةَِ» : 116و115/کهف .53

  «وَاتَّخَذوُا آیَاتيِ وَرسُُليِ هُزوًُا* ذَلِکَ جَزَاؤُهمُْ جَهنََّمُ بِمَا کَفرَوُا 

إِن یَکنُ  وَیَا أَیُّهاَ النَّبيُِّ حرَِّضِ الْمُؤْمنِیِنَ عَلىَ الْقِتَالِ إِن یکَُن مِّنکمُْ عِشرْوُنَ صَابرِوُنَ یَغلِْبوُاْ مِئَتَیْنِ: »65/انفال .54

  «نَّهُمْ قوَْمٌ لاَّ یفَْقَهوُنَمِّنکُم مِّئةٌَ یَغلِْبوُاْ ألَفًْا مِّنَ الَّذِینَ کَفرَوُاْ بأَِ

  «لَأَنتمُْ أشَدَُّ رَهبَْةً فيِ صُدوُرِهمِ مِّنَ اللَّهِ ذلَِکَ بِأَنَّهُمْ قوَْمٌ لَّا یفَْقَهوُنَ: »13/حشر .55



 باب الأخذ بالسنة و شواهد الکتاب : 71/ص1الکافي/ج .56

 : 96و 74و 62و 56/توبه .57

  «لَمنِکمُْ وَمَا همُ مِّنکمُْ ولََکنَِّهُمْ قَوْمٌ یفَْرَقوُنَوَیَحلِْفوُنَ بِاللهِّ إِنَّهمُْ »

  «یَحلِْفوُنَ بِاللهِّ لَکمُْ لِیُرضْوُکمُْ وَاللهُّ وَرَسُولهُُ أحَقَُّ أَن یرُضْوُهُ إِن کَانوُاْ مؤُمْنِیِنَ»

واْ بَعدَْ إسِْلاَمِهمِْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ ینََالوُاْ وَمَا نَقَموُاْ إِلاَّ أَنْ یَحلِْفوُنَ بِاللهِّ مَا قَالوُاْ ولََقدَْ قَالُواْ کَلِمةََ الکُْفرِْ وَکَفرَُ 

ابًا أَلِیمًا فيِ الدُّنیَْا أَغنَْاهمُُ اللهُّ وَرسَُولهُُ مِن فَضلِْهِ فَإِِن یتَُوبوُاْ یکَُ خیَرًْا لَّهمُْ وَإِن یَتَولََّوْا یعَُذِّبْهمُُ اللهُّ عَذَ

  «مَا لَهُمْ فيِ الأرَضِْ منِ ولَيٍِّ وَلاَ نَصیِرٍوَالآخرَِةِ وَ

  «یَحلِْفوُنَ لَکمُْ لتِرَضْوَْاْ عَنْهُمْ فَإِنِ ترَضْوَاْْ عنَْهُمْ فَإِنَِّ اللهَّ لاَ یرَضْىَ عنَِ الْقوَْمِ الْفَاسِقیِنَ»

یَحلِْفوُنَ لکَُمْ وَیَحْسَبوُنَ أَنَّهُمْ عَلىَ شَيْءٍ ألََا إِنَّهُمْ همُُ یَوْمَ یبَْعثَُهُمُ اللَّهُ جَمیِعًا فیََحلِْفوُنَ لهَُ کَمَا : »18/مجادله .58

  «الکَْاذِبوُنَ

 ا ثُمَّ أَنشَأْناَهُ لَحْمً ثُمَّ خلََقنَْا النُّطْفَةَ علََقةًَ فَخلََقنَْا الْعلََقَةَ مُضْغةًَ فَخلََقنَْا الْمُضْغةََ عِ َامًا فکَسََوْنَا الْعِ َامَ: »14/ونمؤمن .59

  «خلَْقًا آخَرَ فتَبََارَکَ اللَّهُ أحَْسنَُ الْخَالِقیِنَ

 باب وجوب الرجوع في القضاء و  :149/ص27الشیعة/ج وسائل .61

 ... باب کراهة ابتذال ثوب الصون و :52/ص5الشیعة/ج وسائل .61

  «ولَتََعْرِفنََّهُمْ فيِ لَحنِْ الْقوَْلِ وَاللَّهُ یعَْلمَُ أَعْمَالَکُمْولَوَْ نَشَاء لأََرَینَْاکهَمُْ فلََعَرَفتْهَُم بِسیِمَاهمُْ » :31/محمد .62

 باب عدم جواز الکلام في ذات الله  :212/ص16الشیعة/ج وسائل .63

 و ...أن حدیثهم ع صعب مستصعب  :184/ص2جبحارالأنوار/ .64

  247/ص11بحارالانوار/ ج .65

 ي ص : باب وجوب العمل بأحادیث النب94/ج27الشیعة/ج وسائل .66

  215، ص 1بحارالانوار، ج .67

 و ...باب أنه ع باب مدینة العلم  :211ص/41بحارالأنوار/ج .68

 باب جوامع مناقبهم و فضائلهم ع  :261/ص26بحارالأنوار/ج .69

 باب حکم استنباط الأحکام الن ریة  :339/ص17الوسائل/جمستدرک .71

 ... باب العلوم التي أمر الناس بتحصیل :214/ص1حارالأنوار/جب .71

لأَْرْضِ وَاهُمُ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ لَا تنُفِقوُا عَلَى مَنْ عنِدَ رسَوُلِ اللَّهِ حتََّى ینَفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ : »7/منافقون .72

  «ولََکنَِّ الْمُنَافِقیِنَ لَا یفَْقَهوُنَ

لیَُخْرِجَنَّ الأَْعَزُّ منِْهَا الأَْذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ولَرَِسُولِهِ ولَِلْمُؤْمنِیِنَ ولَکَِنَّ یَقوُلوُنَ لئَِن رَّجَعنَْا إلِىَ الْمَدِینَةِ : »8/منافقون .73

  «الْمُنَافِقیِنَ لَا یَعْلَموُنَ



  «ضْ جنََاحَکَ للِْمُؤْمنِیِنَلاَ تمَُدَّنَّ عیَنَْیْکَ إلِىَ مَا متََّعنَْا بهِِ أَزوَْاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلیَْهمِْ وَاخْفِ: »88/حجر .74

 بیِلِ اللّهِ فرَِحَ المْخُلََّفوُنَ بِمَقعْدَهِِمْ خِلاَفَ رسَُولِ اللهِّ وَکرَِهوُاْ أَن یُجَاهِدوُاْ بأَِموَْالِهِمْ وأََنفُسِهِمْ فيِ سَ: »81/توبه .75

  «وْ کَانوُا یفَْقَهوُنَ وَقَالوُاْ لاَ تنَفرِوُاْ فيِ الْحرَِّ قُلْ نَارُ جَهنََّمَ أشََدُّ حرًَّا لَّ

  «رضَوُاْ بأَِن یکَُونوُاْ معََ الْخوََالِفِ وطَُبِعَ عَلىَ قُلوُبِهمِْ فهَمُْ لاَ یفَْقَهوُنَ: »87/توبه .76

اللهُّ قُلوُبَهُم  وَإِذَا مَا أُنزلَِتْ سوُرَةٌ نَّ رََ بعَْضُهُمْ إلِىَ بَعضٍْ هَلْ یَرَاکُم مِّنْ أحََدٍ ثُمَّ انصَرَفوُاْ صَرَفَ: »127/توبه .77

  «بِأَنَّهُمْ قوَْمٌ لاَّ یفَْقَهوُن

 : 81و 41و 39و 38/توبه .78

نیَْا مِنَ یتُم بِالْحیََاةِ الدُّیَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمنَوُاْ مَا لکَُمْ إِذَا قِیلَ لکَُمُ انفرِوُاْ فيِ سَبیِلِ اللهِّ اثَّاقَلتْمُْ إلِىَ الأَرْضِ أَرضَِ»

  «متََاعُ الْحیََاةِ الدُّنیَْا فيِ الآخرَِةِ إِلاَّ قَلیِلٌالآخرَِةِ فَمَا 

 «لِّ شَيْءٍ قَدِیرٌإِلاَّ تنَفرِوُاْ یعَُذِّبْکمُْ عذََابًا ألَِیمًا وَیَستْبَْدِلْ قوَْماً غیَرْکَمُْ وَلاَ تَضرُُّوهُ شیَئًْا وَاللهُّ عَلىَ کُ»

  «موَْالِکمُْ وأََنفُسِکُمْ فيِ سَبیِلِ اللهِّ ذلَِکمُْ خیَرٌْ لَّکمُْ إِن کنُتمُْ تَعْلَموُنَانْفرِوُاْ خِفَافًا وَثِقَالًا وجََاهِدوُاْ بِأَ »

بیِلِ اللهِّ وَقَالوُاْ لاَ فرَِحَ الْمُخلََّفوُنَ بِمَقْعدَِهمِْ خِلافََ رسَوُلِ اللهِّ وَکرَِهوُاْ أَن یُجَاهِدوُاْ بأَِموَْالِهمِْ وَأَنفُسِهِمْ فيِ سَ»

  «روُاْ فيِ الْحرَِّ قُلْ نَارُ جَهنََّمَ أَشَدُّ حرًَّا لَّوْ کَانوُا یفَْقَهوُنَتنَفِ

  315-313/ ص11ر.ک: تفسیر روشن/ ج .79

وأَوُلَْئِکَ همُُ لَکِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمنَوُاْ مَعهَُ جَاهَدوُاْ بأِمَوَْالِهِمْ وأََنفُسِهِمْ وأَوُلَْئِکَ لَهُمُ الْخیَرَْاتُ : »88/توبه .81

  «الْمفُْلِحوُنَ

 لهِّلَّیْسَ عَلىَ الضُّعَفاَء وَلاَ عَلىَ الْمرَضْىَ وَلاَ عَلىَ الَّذیِنَ لاَ یَجِدوُنَ مَا ینُفِقوُنَ حرََجٌ إذَِا نَصَحوُاْ لِ: »91/توبه .81

  «وَرسَوُلهِِ مَا عَلىَ الْمُحْسنِیِنَ مِن سبَِیلٍ وَاللهُّ غَفُورٌ رَّحیِمٌ

کَفرَوُاْ  وَجَاء الْمُعذَِّروُنَ منَِ الأَعرَْابِ لیِؤُْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِینَ کَذَبوُاْ اللهَّ وَرسَوُلهَُ سیَُصِیبُ الَّذِینَ: »91/توبه .82

  «منِْهُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ

جِدوُنَ مَا ینُفِقوُنَ حرََجٌ إذَِا نَصَحوُاْ لِلهِّ لَّیْسَ عَلىَ الضُّعَفاَء وَلاَ عَلىَ الْمرَضْىَ وَلاَ عَلىَ الَّذیِنَ لاَ یَ: »91/توبه .83

  «وَرسَوُلهِِ مَا عَلىَ الْمُحْسنِیِنَ مِن سبَِیلٍ وَاللهُّ غَفُورٌ رَّحیِمٌ

عیْنُُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمعِْ وَلاَ عَلىَ الَّذِینَ إِذَا ماَ أَتوَْکَ لِتَحْملَِهُمْ قُلْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلکُُمْ عَلیَْهِ توَلََّواْ وَّأَ: »92/توبه .84

  «حَزَنًا أَلاَّ یَجِدوُاْ مَا ینُفِقوُنَ

لىَ للهُّ عَإِنَّماَ السَّبیِلُ عَلىَ الَّذِینَ یسَتْأَْذِنوُنکََ وهَُمْ أَغنِْیَاء رضَوُاْ بأَِن یکَُونوُاْ معََ الْخوََالِفِ وطََبَعَ ا: »93/توبه .85

  «قلُُوبهِِمْ فَهُمْ لاَ یَعلْمَوُنَ

ى أخَبْاَرِکُمْ وسَیَرََیَعتْذَِروُنَ إلِیَکُْمْ إِذَا رجََعتُْمْ إلِیَْهِمْ قُل لاَّ تَعتْذَِروُاْ لَن نُّؤْمِنَ لکَُمْ قَدْ نبََّأَنَا اللهُّ مِنْ : »94/توبه .86

  «ئُکمُ بِمَا کنُتمُْ تَعْمَلوُنَاللهُّ عَملََکمُْ وَرسَُولهُُ ثُمَّ ترَُدُّونَ إِلىَ عَالمِِ الْغیَْبِ وَالشَّهَادَةِ فیَنَُبِّ



للَّهَ طِعْنَ اوَقرَْنَ فيِ بیُوُتِکُنَّ ولََا تَبَرَّجْنَ تَبرَُّجَ الْجَاهِلیَِّةِ الْأُولىَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتیِنَ الزَّکَاةَ وأََ: »33/احزاب .87

  «أَهْلَ الْبیَْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تطَهْیِرًاوَرسَوُلهَُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لیِذُْهِبَ عنَکمُُ الرِّجْسَ 

  «یحَلِْفوُنَ لَکمُْ لتِرَضَْوْاْ عنَْهُمْ فَإِِن ترَضْوَاْْ عنَْهُمْ فإَِنَِّ اللهَّ لاَ یرَضْىَ عنَِ الْقوَْمِ الْفَاسِقیِنَ: »96/توبه .88

الَّذِینَ اتَّبَعوُهُم بِإِحِسَْانٍ رَّضيَِ اللهُّ عنَْهُمْ وَرضَوُاْ وَالسَّابِقوُنَ الأوََّلوُنَ منَِ الْمُهَاجِرِینَ واَلأَنصَارِ وَ: »111/توبه .89

  «عنَهُْ وأََعَدَّ لَهمُْ جنََّاتٍ تَجرِْي تَحتَْهاَ الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فیِهَا أَبدًَا ذَلِکَ الْفوَزُْ الْعَ یِمُ

أهَلِْ المْدَِینةَِ مرََدوُاْ عَلىَ النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمهُمُْ نَحْنُ نعَْلَمُهمُْ  وَممَِّنْ حوَلَْکمُ مِّنَ الأَعرَْابِ مُنَافِقوُنَ وَمِنْ: »111/توبه .91

  «سنَُعذَِّبُهُم مَّرَّتیَْنِ ثُمَّ یرَُدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَ یِمٍ

لهُّ أَن یتَوُبَ عَلیَْهِمْ إِنَّ اللّهَ وَآخرَوُنَ اعتَْرَفوُاْ بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُاْ عَملًَا صَالِحًا وَآخرََ سیَِّئًا عَسىَ ال: »112/توبه .91

  «غَفوُرٌ رَّحیِمٌ

اتوُاْ وَهُمْ وَلاَ تصُلَِّ عَلىَ أحََدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلىََ قبَْرِهِ إِنَّهُمْ کَفرَوُاْ بِاللهِّ وَرَسُولهِِ وَمَ: »84/توبه .92

  «فَاسِقوُنَ

اللّهِ لاَ تَستْغَْفرِْ لَهُمْ إِن تَستْغَْفرِْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فلََن یغَْفرَِ اللّهُ لَهُمْ ذلَِکَ بأَِنَّهُمْ کَفرَوُاْ بِاستْغَْفرِْ لَهُمْ أَوْ : »81/توبه .93

  «وَرسَوُلهِِ وَاللّهُ لاَ یَهْديِ الْقوَْمَ الْفَاسِقیِنَ

کِّیهِم بِهَا وصََلِّ عَلیَْهِمْ إِنَّ صَلاتَکََ سَکَنٌ لَّهُمْ وَاللهُّ سَمیِعٌ خُذْ مِنْ أَموَْالِهِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُ : »113/توبه .94

  «عَلیِمٌ

  «ابُ الرَّحیِمُألَمَْ یَعْلَموُاْ أنََّ اللهَّ هوَُ یَقْبَلُ التَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَیأَخْذُُ الصَّدَقَاتِ وأَنََّ اللهَّ هوَُ التَّوَّ: »114/توبه .95

بِّئُکمُ  فیَنَُقلُِ اعْمَلوُاْ فَسیَرَىَ اللّهُ عَمَلکَُمْ وَرَسوُلُهُ وَالْمُؤْمنِوُنَ وسََتُرَدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِوَ: »115/توبه .96

  «بِمَا کنُتمُْ تَعْمَلوُنَ

  «عَلیَْهمِْ وَاللّهُ عَلیِمٌ حَکِیمٌ وآَخرَوُنَ مرُجْوَْنَ لِأَمرِْ اللهِّ إِمَّا یعَُذِّبُهمُْ وَإِمَّا یتَوُبُ: »116/توبه .97

رسَوُلَهُ وَالَّذِینَ اتَّخَذوُاْ مسَجِْدًا ضرِاَرًا وَکُفرًْا وَتفَْرِیقًا بیَنَْ الْمُؤْمنِیِنَ وَإِرصْاَدًا لِّمَنْ حَارَبَ اللهَّ وَ: »117/توبه .98

  «یَشْهدَُ إِنَّهمُْ لکََاذِبوُنَمِن قَبْلُ ولَیََحْلفَِنَّ إِنْ أرََدْنَا إِلاَّ الحُْسنْىَ وَاللهُّ 
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ارٍ أفَمََنْ أَسَّسَ بنُْیَانهَُ عَلىَ تَقوْىَ مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خیَرٌْ أَم مَّنْ أَسَّسَ بنُْیَانهَُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَ: »119/توبه .111

  «وْمَ ال َّالِمیِنَفَانهَْارَ بِهِ فيِ ناَرِ جَهنََّمَ وَاللهُّ لاَ یَهْديِ الْقَ

  «لاَ یزََالُ بنُیَْانُهمُُ الَّذيِ بنَوَْاْ رِیبَةً فيِ قلُُوبهِِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلوُبُهمُْ وَاللهُّ عَلیِمٌ حَکیِمٌ : »111/توبه .111

قُّ أَن تقَُومَ فیِهِ فیِهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَن لاَ تَقُمْ فیِهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلىَ التَّقْوىَ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أحََ: »118/توبه .112

  «یَتَطَهَّروُاْ وَاللهُّ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ



یَّنَ لَهُمْ تَبَ مَا کَانَ لِلنَّبيِِّ وَالَّذِینَ آمنَوُاْ أَن یَستْغَْفرِوُاْ لِلْمُشرِْکیِنَ ولَوَْ کَانوُاْ أُولْيِ قُرْبىَ مِن بَعْدِ مَا: »113/توبه .113

  «أَنَّهمُْ أَصْحَابُ الْجَحیِمِ

وٌّ للِهِّ تَبرََّأَ منِهُْ إنَِّ وَماَ کاَنَ استْغِْفَارُ إِبرْاَهیِمَ لِأَبیِهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدةٍَ وَعدََهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبیََّنَ لهَُ أَنَّهُ عَدُ: »114/توبه .114

  «إِبرْاَهیِمَ لأوَّاهٌ حَلیِمٌ

یَزیِغُ  تَّابَ الله عَلىَ النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِرِینَ وَالأَنصَارِ الَّذِینَ اتَّبعَُوهُ فيِ سَاعةَِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا کَادَلَقَد : »117/توبه .115

  «قُلوُبُ فَرِیقٍ مِّنهُْمْ ثُمَّ تاَبَ عَلیَهِْمْ إِنَّهُ بِهِمْ رؤَوُفٌ رَّحیِمٌ

ینَ خلُِّفوُاْ حتََّى إِذَا ضَاقتَْ عَلیَْهِمُ الأرَضُْ بمَِا رحَُبتَْ وَضَاقَتْ عَلیَْهِمْ أَنفُسهُمُْ وعََلىَ الثَّلاَثةَِ الَّذِ: »118/توبه .116

  «رَّحیِمُوَظنَُّواْ أَن لاَّ ملَْجأََ منَِ اللهِّ إِلاَّ إلِیَهِْ ثمَُّ تَابَ عَلیَْهمِْ لیِتَُوبوُاْ إنَِّ اللّهَ هوَُ التَّوَّابُ ال

  «یُّهاَ الَّذِینَ آمنَوُاْ اتَّقوُاْ اللهَّ وَکُونوُاْ مَعَ الصَّادِقیِنَیَا أَ: »119/توبه .117

أَنفُسِهمِْ مَا کَانَ لأَِهْلِ الْمدَیِنةَِ وَمَنْ حوَلَْهُم مِّنَ الأَعرْاَبِ أنَ یتََخلََّفوُاْ عَن رَّسُولِ اللهِّ وَلاَ یرَْغَبوُاْ بِ: »121/توبه .118

ارَ ولَاَ بأَِنَّهُمْ لاَ یُصیِبُهُمْ ظَمأٌَ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصةٌَ فيِ سَبیِلِ اللّهِ وَلاَ یَطَؤوُنَ موَطِْئًا یَغیِظُ الکُْفَّعَن نَّفْسهِِ ذلَِکَ 

  «ینََالوُنَ مِنْ عَدوٍُّ نَّیلًْا إِلاَّ کتُِبَ لهَمُ بهِِ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَِّ اللهَّ لاَ یُضیِعُ أجَرَْ الْمُحْسنِیِنَ

 مَا کَانوُاْ سَنَوَلاَ ینُفِقوُنَ نَفَقةًَ صَغیِرَةً وَلاَ کَبیِرَةً وَلاَ یَقْطَعوُنَ وَادِیًا إِلاَّ کتُِبَ لَهُمْ لیَِجْزِیَهُمُ اللهُّ أحَْ: »121/توبه .119

 «یَعْمَلوُنَ

خَیرًْا لِّأَنفُسکُِمْ وَمَن یوُقَ شحَُّ نَفسْهِِ فأَوُلَْئِکَ همُُ فَاتَّقوُا اللَّهَ مَا استْطَعَتُْمْ وَاسْمَعوُا وأََطِیعوُا وأََنفِقوُا : »16/تغابن .111

 « الْمفُْلِحوُنَ


